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مقایسة ارتباط کودک با محلّه در محلّه های سنّتی و جدید*
مطالعة موردی: محلّه های ساغریسازان و گلسار شهر رشت

چکیده
وجود رابطة مثبت با محلّه تا حد زیادی به ســامت روانی و جسمانی ســاکنان کمک می نماید. بنابر این، بسیاری به 
دنبال ارائة راه کارهایی برای احیای محلّه ها و ارتقای جایگاه آن ها در زندگی شهروندان بوده اند. رسیدن به این هدف 
در گرو شــناختی عمیق از محتوی رابطة فرد با محلّه است. با توجّه به اهمیّت محلّه در شکل دهی پایه های هویّت مکان 
در کودکان و هم چنین تربیت نسل های آتی، مقالة حاضر به مقایسة رابطه کودکان با محلّه در محلّه های سنّتی و جدید 
می پردازد تا از رهگذر آن نتایجی به منظور ارتقای جایگاه محلّه در شــهر ایرانی- اسامی حاصل گردد. مقاله حاضر از 
روش های کیفی برای دســت یابی به هدف خود بهره می برد. برای این کار از شیوة عکاسی توسط ساکنان برای بررسی 
رابطة کودک و محلّه در گلسار استفاده شده است. از کودکان خواسته شد عکس هایی از مکان ها، ویژگی ها، افراد و یا 
هرچیز مورد عاقة خود در محلّه تهیّه نمایند. سپس در جلسه های مصاحبة عمیق انفرادی از آن ها خواسته شد راجع به هر 
عکس توضیحاتی ارائه دهند و زندگی خود و خانواده را در محلّه شرح دهند. در مورد محلّه ساغریسازان به علت این که 
هدف به دســت آوردن تجربه های کودکان دیروز از محلّه شــان بود با تعدادی از ساکنان 50 تا 70 ساله مصاحبه عمیق 
انجام گرفت و برای کمک به بازخوانی خاطرات از تکنیک ترســیم نقشه - روایت در مصاحبه عمیق استفاده شد. نتایج 
نشــان می دهد زندگی کودکان دیروز در محلّه های سنّتی امری کاماً اجتماعی بوده و کودک از سنین پایین با محیط 
اجتماعی و کالبدی محلّه درگیر می شدند که نتیجه آن عمیق ترین نوع دلبستگی و هویّت محلّه ای است. امّا کودکان در 
محلّه های جدیدی مانند گلســار تحت فشارهای شدیدی برای حضور در محلّه قرار دارند. محدودیّت های شدید برای 

حضور کودکان در محلّه های جدید می تواند آسیب های جدی به رشد اجتماعی و فکری آن ها وارد نماید. 

واژگان کلیدي: شهر ایرانی اسامی، محلّه ، کودکان، گلسار، ساغریسازان.
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مقدّمه
محلــه و زندگی محلهّ ای تنهــا مفهومی مهم برای شهرســازی 
ایرانی- اسامی نیســت. محققان سراسر دنیا به موضوع محلهّ های 
شــهری پرداختــه و ابعــاد مختلف موضــوع را بررســی نموده اند. 
دلبســتگی به محلـّـه می تواند منجر به شــرکت در امــور محلی، 
ادراک بالا از امنیّت محلهّ ای و ارتقای شاخص های دیگر کیفیّت 
زندگی گردد. دیدگاه های سنتّی معتقدند افزایش مدّت سکونت و 
ریشه داری، مهم ترین عامل ایجاد دلبستگی و هویتّ محلهّ ای است. 
بســیاری دیگر از متخصصان نیز با انتقاد نســب به تفکّر ســنتّی 
دربارة دلبســتگی به مکان، معتقدند نظریهّ های دلبستگی به مکان 
در عصر حاضر باید به دنبال راه هایی برای شکل گیری دلبستگی 
به محلهّ در عصر جابه جایی باشــند. بنابراین، هر دو دســته پیروان 
تفکّر ســنتّی و هم چنین منتقدان این تفکّر بــه دنبال راه کارهایی 
برای ایجاد رابطه ای مثبت میان انســان و محلهّ هســتند. زیرا وجود 
چنیــن رابطه ای منجر به افزایش کیفیّت زندگی و وجود مشــکل 
در آن منجر به آشــفتگی های روانی و جسمی می گردد. بنابر این 
بــا وجود تحولّات عظیم در جامعة مدرن، اجماعی بزرگ بر وجود 
رابطة مثبت میان انســان و محلةّ مورد سکونتش وجود دارد. آنچه 
در تحقیقــات مکان و به ویژه تحقیقــات رابطة فرد- محلهّ مهم به 
نظر می رســد این اســت که عوامل پیش بینی کنندة دلبستگی به 
مکان در حال تغییر اســت و با توجّــه به طرح موضوع های جدید، 
شــناخت فرایند های رابطة فرد-محلــه اهمیّت بیش تری پیدا کرده 
است. مقایسة معانی مورد دلبستگی محلهّ در زمان گذشته و حال 
منجر به ارائة راه کارهایی واقع بینانه و مطابق با شــرایط روز جامعه 
ــی محلهّ ها خواهد شــد. باتوجّه به  برای ارتقــای ویژگی های هویتّ
چنیــن ضرورتی، در این مقاله رابطة کودک بــا محلهّ در دو محلةّ 
سنتّی و جدید شهر رشــت مقایسه می شود. مهم ترین پرسش های 
در این پژوهش عبارتند از: تجربه های زندگی کودکان در محلهّ های 
سنتّی و جدید چیست؟ تجربه های کودکان امروز و کودکان دیروز 
از این محلهّ ها چه تفاوت هایی با هم دارند؟ معانی مورد دلبستگی 

کودکان در این دو محلهّ کدام است؟ 

پیشینة تحقیق
رابطة فرد- مکان از ســه وجه تشکیل شــده است، شامل: مردم، 
مکان و فرایند ارتباط فرد با مکان. اســکنل و گیفورد در سال 2010 
مطرح نمودند که مطالعات مکان تاکنون متمرکز بر بعُد اول یعنی 
مردم اســت و دانش کم تری دربارة دو بعُد مکان و فرایند ها وجود 
دارد )Scannell and Gifford, 2010: 5(. بــه دنبــال مطــرح شــدن 
اهمیّــت معنای مکان و فرایند های ارتباط فرد با آن، محققان توجّه 
بیش تری به آن نموده انــد. برای مطالعة فرایند ها و معانی در رابطة 
فرد بــا محلهّ نمی تــوان از مفاهیم کمّی و ارزش گذارانه اســتفاده 
نمــود، بلکه باید از روش های کیفی برای کشــف محتوای اصلی 

رابطة افراد با مکان ها اســتفاده کرد. محتوای رابطة کودکان با محلهّ 
دربردارندة تجربه ها، خاطره ها و معانی است که آن ها را به محلهّ شان 

دلبسته می کند و یا موجب بیزاری آن ها از محلهّ می گردد. 
روش های کیفی بصری مانند عکاســی، نقاشــی و ترسیم نقشه 
و کروکــی و همراهی آن ها بــا مصاحبة عمیق اخیــراً مورد توجّه 
محققــان در حوزة معانــی و فرایند های مکانی قرار گرفته اســت. 
ظرفیّت شــیوه های بصــری در پژوهش های مکانی تــا حد زیادی 
دســت نخورده باقی مانده است )Stedman et al., 2014: 242(. این 
امر به خصوص در مورد کودکان و رابطة آن ها با محلهّ های شهری 

به وضوح قابل مشاهده است. 
غالــب مطالعــات صورت گرفتــه در ســطح محلهّ یــا جامعة 
محلی در مورد بررســی معانی مکان، بر روی بزرگســالان متمرکز 
بوده اســت. برخی از این مطالعات تأثیر ســن و سال بر دلبستگی 
بــه مکان را مــورد تأکید قرار می دهند. در ایــن تحقیق زمینه های 
عمدة دلبســتگی برای سالمندان را اســتخراج می کند که عبارتند 
از: خانواده و دوســتان، جامعة محلی، خدمات، تاریخ و ســرزمین 

.)Ponzetti, 2003: 3(
شــیوة عکاسی توسط ســاکنان برای مطالعة دلبستگی به مکان 
در جوامع محلّیِ واقع در مناطق حفاظت شــدة طبیعی نیز به کار 
رفته اســت. زمینه هــای موضوعی عکس های گرفته شــده در این 
مطالعات عبارتند از محیط طبیعی، جامعة محلی، مناطق تفریحیِ 
 ;Amsden et al, 2011: 32( گردشــگری و مکان به عنــوان خانــه 
Stedman et al., 2014: 241(. در مطالعة دیگر با استفاده از این شیوه 

عواملی چون طبیعــت، تاریخ و جامعة محلّی مهم ترین زمینه های 
معنایی بر شــمرده شــده اند که منجر به ایجاد دلبستگی در میان 

 .)Van Auken et al,. 2010:38( ساکنان جامعة محلی می شوند
تا کنون مطالعات بســیار کم تری بــه واکاوی فرایند رابطة فرد- 
مکان در سطح محلهّ های شهری پرداخته اند. یکی از این مطالعات 
به بررســی نحوة رابطة افراد با خدمات و تسهیات تفریحی درون 
محلـّـه پرداخته و نشــان داده ابعاد اجتماعــی و کالبدی مکان در 
 Madgin(دلبســتگی به این تســهیات غیر قابل تفکیک هستند
et al., 2016: 1(. عــاوه بــر ایــن مطالعــات عکس محــور کم تر 

به بررســی معانی محلهّ های شــهری نزد کــودکان پرداخته اند. امّا 
برخی از محققان با اســتفاده از سایر شیوه های بصری مانند ترسیم 
نقشــة روایت، رابطة کودک با محلهّ را بررســی کرده اند. مطالعه ای 
پدیدارشناســی دربارة تجربه های دوران کودکــی افراد مختلف در 
یکی از محلهّ های شهری به تعیین زمینه های اصلی ارتباط کودک 
بــا محلهّ پرداخت که عبارت اســت از: بازی، ارتباط با همســالان، 
 .)Simms, 2008: 78(ارتباط با بزرگسالان و رابطه با محیط کالبدی
برخی محققان نیز با تأکید بر مفهوم شــهر دوســت داشتنی برای 
کــودکان به ارزیابــی محیط های مورد عاقة کــودکان پرداخته اند. 
نتایج مطالعات ایشــان نشــان می دهد بازی و تفریــح زمینة اصلی 
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فعالیّتی مورد عاقه کودکان در منطقه دو شهر قزوین است. بر این 
اساس هم چنین کوکان عاقه بســیار زیادی در انجام فعالیّت های 
مختلف در همراهی دوســتان و همســالان خود دارنــد )کربایی 
حســینی غیاثوند و ســهیلی، 1393: 64(. مطالعات دیگری نیز در 
زمینة شهر دوست دار کودکان انجام شده اند که غالباً به دنبال ارائة 
معیار های محیطی و اصول سیاست گذاری به منظور مناسب سازی 
حضور کودکان در شــهر هســتند. این نوع مطالعات بر معیارهایی 
چون امنیّت، منظر شــهریِ جذاب، ســامتی، جذب مشــارکت و 
 Hampshire et al.,( پرورش خاقیت کودکان در شهر تأکید دارند
Aarts et al., 2011: 11-19 ;710-702 :2011(. محققان داخلی نیز با 

انجام مطالعات تجربی مختلف به آزمون و بررسی معیارهای شهر 
دوســت دار کودک پرداخته اند. مطالعات فوق با این که معیار های 
خوبــی برای طراّحی و ســاخت محیط دوســت دار کــودک ارائه 
می دهند دارای این ضعف هســتند که میراث شهر ها و محلهّ های 
ســنتّی را در ایجاد محیط های دوست داشــتنی برای کودکان مورد 
بررســی و کنکاش قــرار نمی دهند. یکی از معــدود مطالعات در 
زمینة مقایسة محلهّ های ســنتّی و جدید در موضوع کودک مداری 
مقاله ای اســت که به بررسی و مقایســة دو محلةّ جوباره و سپاهان 
شــهر اصفهان بر اســاس شــاخص های شهر دوســت دار کودک 
می پردازدکه با شیوه ای کمّی و بر اساس معیارهای از پیش تعریف 
شده برای شــهر دوســت دار کودک انجام شده اســت. نتایج این 
تحقیق نشــان می دهد محلةّ قدیمی کودک مدارتر اســت )غفاری 
و دیگــران، 1393: 27(. مطالعاتــی ایــن چنین، هــر چند به درک 
میراث شــهرها و محلهّ های ســنتّی در زمینة کودک مداری کمک 
می نماینــد، امّا با توجّه به این کــه غالب آن ها متکّی به روش های 
اثبات گرایانــه و کمّی بوده و معیارهای آنــان غالباً از پیش تعیین 
شده اند، نمی توانند با رویکردی عمیق و اکتشافی جنبه های اصلی 
رابطة کــودک با محلةّ ســنتّی و نحوة تفــاوت آن را با محلهّ های 

جدید کشف نمایند. 
بــا توجّه به خاء موجود در مطالعــة فرایند های رابطه کودک با 
محلهّ با استفاده از روش های بصری و هم چنین مقایسة رابطة فرد- 
محلهّ در محلهّ های جدید و قدیم شــهری، مقالة حاضر به بررسی 
و مقایســة رابطه کودک محله در دو محلةّ گلسار و ساغریسازان با 

استفاده از این روش ها می پردازد.  

محله در شهرهای ایرانی- اسلامی
به طور کلی در قلمرو اسامی شهر عبارت است از مجموعه ای 
از محلهّ هــای همگن و یکپارچه )نموار شــمارة 1(؛ این محلهّ های 
یکپارچــه تحت تأثیر پیوندهایی چون اقلیــم و فرهنگ، عرف و 
اعتقادات و هنر به هم پیوند خورده و شــهر را تشکیل می داده اند. 

)Tavassoli, 2016: 11(

تصویر شمارة 1: شهر اسلامی به عنوان مجموعه ای از محلّه های 
Tavassoli, 2016: 11 :همگن؛ مأخذ

محلهّ بندی در شهرهای پیش از اسام بیش تر از هر چیز تحت 
تأثیر جدایی طبقات اجتماعی بود. بعد از ظهور اســام، این عامل 
منتفی شــد و محلهّ ها بر مشترکات موجود شکل گرفت )پورجعفر 

و پورجعفر، 17 :1391(.
محلهّ هــا در اغلب شــهر های اســامی بــا عناصــر کالبدی از 
یکدیگر جدا می شــدند. در بســیاری موارد این مرزها توسط مردم 
محلهّ ها ایجاد و مورد حفاظت واقع می شد و نهاد های حکومتی در 
آن دخالت نداشــتند. بافت اجتماعی درون محلهّ ها بسیار منسجم 
بود و بــرای حفظ امنیّت در برابر تهدیدهــای بیرونی، ورودی های 

)Smith, 2010: 146( .محلهّ ها در بسیاری موارد دروازه داشتند
محلهّ ها واحد های کالبدی و اجتماعی مستقلی بودند و بسیاری 
از نیازهای روزمره ســاکنان در محیط محلهّ تأمین می شــد. محلهّ 
برای خود بازارچه، مســجد، مدرســه و دیگر فضاها و اماکن مورد 
نیاز را داشــت. بازارچة محلهّ شامل نیازهای روزمره بود و مردم برای 
خریدهای دیگر به بــازار بزرگ می رفتنــد. محلهّ ها با کوچه هایی 
به بازار یا دل شــهر وصل می شــدند. ممکن بود هر محلهّ ای چند 
گذر داشته باشــد. گذرها گره های کوچکی در محلهّ های شهری 
بودنــد که محل ماقــات و ارتباط بین مردم هر محلهّ محســوب 
می شدند. سرگذر، گاهی به صورت حسینیه در می آمد )پورجعفر 
و پورجعفــر، 1391: 17(. موضوع با اهمیّت دیگری که بســیاری از 
محلهّ های ایرانی- اســامی از آن برخوردار بودند، انسجام، مقیاس 
و تناسب های انسانی بود. همین ویژگی ها موجب نزدیکی ساکنان 
و بالا رفتن ارتباط های چهره به چهره و رابطه های متقابل اجتماعی 
وتقویــت و پایداری این رابطه ها و ســرانجام باعث جو صمیمی و 
اجتماعی، و برطرف شــدن بســیاری از مسایل و مشکل ها از سوی 

همسایگان در محلهّ ها می گردید )پیشین(.
در حــال حاضر، محلهّ های شــهری نقش بســیار کم رنگ تری 
در زندگــی ســاکنان ایفــا می کنند. کــودکان نیز از ایــن موضوع 
مســتثنا نبــوده و تجربه های آن هــا از زندگی در محلهّ نســبت به 
گذشــتة تاریخی بســیار تغییر کرده اســت. عدم ارتباط مناسب با 
بافــت اجتماعی و کالبدی محلهّ منجر بــه تنهایی کودک و عدم 

هم هویتّی با مکان می گردد. 
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کودک و محله
کودکــی بــه طــور خاصه شــامل ســه دوره اصلی اســت که 
عبارتند از دوران نخســتین، دوران پیش دبســتانی و دوران دبستان. 
توانایی های ادراکی طفل در دورة ســوم کودکی گســترش ســریع 
نشــان می دهد؛ این توانایی ها عبارتند از: احساس، ادراک، افکار و 

استدلال )عظیمی، 1375: 240 (.
کودک از 9 سالگی ارتباط اجتماعی بیش تری با همسالان خود 
برقــرار می کند. او در دورة 9 تا 10 ســالگی بیش تر به همســالان 
احتــرام می گــذارد و بــه تشــکیل گروه بــا آنــان و بخصوص با 
هم جنسان می پردازد و به فعالیّت های دسته جمعی عاقة بیش تری 
نشان می دهد ) ماسن، 1387: 499 (. از 11 تا 12 سالگی کودک در 
بازی ها مراعــات حقوق دیگران را می کند و به ملتّ، ســرزمین و 
محیط خود عاقه دارد و به ســمت عقاید و اندیشــه های خاصی 
جذب می شود که زیر بنای تشکیل عقایدی است که در نوجوانی 
به آن به شــدت پایبند می شود )پیشین(. در دورة دبستان و با رفت 
آمد از خانه به مدرســه کودکان شروع به تجربة محیط محلهّ خود 
می کنند. آن ها تمایل دارند با همسالان خود در محلهّ بازی کنند و 
با محیط کالبدی محلهّ درگیر شوند. در صورت پاسخ مثبت به این 
نیازها، کودک ارتباطی مثبت با محلهّ شکل داده و پایه های هویتّ 

محلهّ ای و شهری در او شکل می گیرد. 

محیط تحقیق
محله ساغریسازان

ساغریســازان بخشــي از محلة بزرگ زاهدان اســت و از جمله 
محلهّ های قدیمي شــهر رشت محسوب مي شــود. در منابع معتبر 
از جمله قدیمي ترین نقشــة شــهر رشت منســوب به ذوالفقارخان 
مهندس که به سال 1249 خورشیدي تهیه شده نام این محلهّ وجود 
دارد. در این نقشــه به حمام ساغریسازان، مسجد ساغریسازان، بازار 
ساغریســازان، گذر ساغریسازان، بقعة آقا ســیدعباس و مسجد و 
مدرسة حاج سمیع اشاره شــده است. این محلهّ از یک راسته بازار 
تشــکیل مي  شــود که دومین راسته بازار رشت اســت و در امتداد 
خیابان بحرالعلوم )شــهناز ســابق( قرار دارد، ولي با احداث خیابان 
مطهري در ســال هاي 58-1356، از بخش اصلي بازار رشــت جدا 
شده است. ساغریسازان در انتهاي شرقي بافت قدیم رشت قرار دارد 
و از شمال به محلة خواهر امام، از جنوب به محلة ویشگاهي )گذر 
فرخ(، از غرب به خیابان مطهري و از شرق به محلة سرچشمه )کوي 

رسالت( محدود است )گزارش طرح جامع شهر رشت، 1385(.
محلة گلسار

محدوده ای که امروزه گلســار نامیده می شــود، در محدودهای 
مثلث مانند با مســاحتی حدود 608 هکتار در شــمال غرب شــهر 
رشــت واقع شــده اســت. رودخانه زرجوب، لبة غربی این مثلت و 
بلوار شهید انصاری که در امتداد جادة رشت - انزلی قرار دارد، لبة 

شرقی این محدوده را تشکیل می دهد. وتر شمالی این محدوده هم 
به موازات دیوار فرودگاه رشــت قرار دارد. این محلهّ جزو بافت های 
منظم و برنامه ریزی شده رشت است. سابقة ایجاد این محلهّ به دهة 
پنجاه شمسی برمی گردد )گزارش طرح جامع شهر رشت، 1385(.

تصویر شمارة 2. موقعیّت دو محلّة ساغریسازان و گلسار در شهر رشت

روش پژوهش
پژوهش حاضر در نوع خود پژوهشــی کیفی است. برای مطالعه 
تجربه های کودکان امروز در محلهّ گلسار از شیوه عکاسی توسط 
کودکان اســتفاده شده است. این شیوه به دنبال ایجاد فرصتی برای 
کودکان اســت تا به وســیله عکاســی حرف ها و نماد های خود را 
انتقال دهند. بنابر این معیارهای لازم برای گرفتن عکس به کودک 
توضیح داده می شــود. در مرحلة بعد عکس ها توســط محققان و 
 با حضور مشــارکت کننده در جلســه مصاحبه تحلیل می گردند 
)Van Auken, 2010: 375(. بنابرایــن، بعــد از دریافــت عکس هــا 
جلســه های انفرادی مصاحبة عمیق برگزار شــد. در طول مصاحبه 
عاوه بر ســؤال دربارة دلایل گرفته شــدن هر عکــس، از کودکان 
ســؤال های متعدّدی دربارة جنبه های مختلــف تجربه های زندگی 

آن ها و خانواده شان در محلهّ پرسیده شد. 
برای مطالعه محلهّ ساغریســازان از شیوة ترسیم نقشه - روایت1  
اســتفاده شد. برخاف سایر تحقیقات بصری که به صورت عمده 
بر روی خود نقشه متمرکز است، تحقیق حاضر از نقشه های ترسیم 
شــده به عنوان لنگرگاهی برای روایت گسترده تر و عمیق تر شرح 
حال اســتفاده گردید. محلهّ های کودکی از طریق ترســیم نقشه ها 
بســیار قابل درک و ملموس می شــوند. نقشــه ها به ابــزاری برای 
یادآوری خاطره ها تبدیل می شوند )Yates, 2001: 37(. اهمیّت این 
موضوع زمانی بیش تر می شــود که در مطالعــة حاضر گاهی فرد 
باید خاطراتی مربوط به نیم قرن گذشته را به یاد آورد. از این رو، از 
فرد خواسته می شــود خاطرات دوران کودکی خود را از محلهّ بیان 
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کرده و نقشة محلهّ و موقعیّت خانه اش را در آن زمان ترسیم نماید 
و در ادامــه، خاطرات خود در محلهّ در مراحل کودکی و بعد از آن 

و هم چنین تغییرات محلهّ را بر روی همان نقشه نشان دهد.
در تحقیق حاضر از روش نمونه گیری نظری استفاده شده است. در این 
روش، تعداد مصاحبه شوندگان بر اساس اصل اشباع نظری در روش های 
تحقیق کیفی تعیین می شود. بر این اساس 15 نفر از دانش آموزان ساکن 
گلسار و 11 نفر از ساکنان قدیمی محلهّ ساغریسازان انتخاب شدند. متن 
مصاحبه ها در مجموع حدود 300 صفحه شــد کــه با کمک نرم افزار 

NVivo مورد تحلیل محتوی قرار گرفتند.

یافته های تحقیق
رابطة کودک با محلّة سنّتی ساغریسازان

خاطره هــا و روایت های افراد نمونة محلةّ ساغریســازان از محلةّ 
دوران کودکی و نوجوانی خود نشان دهندة جریان زندگی در محلهّ 
در حدود سال های بین 1335 تا 1355 است. این روایت ها بازنمایی 
سبک زندگی محلهّ ای در شهر رشت قبل از تغییرات سریع عصر 
مدرن اســت. تحلیل مصاحبه ها نشان می دهد رابطه کودکان دیروز 
با محلهّ را می توان در قالب ســه زمینــة موضوعی روابط اجتماعی 
کــودکان، بازی و گــذران فراغت و رابطه با مســجد طبقه بندی و 

توصیف نمود. 
الف. روابط اجتماعی کودک در محلّة سنّتی ساغریسازان

محله ساغریســازان در دورة مورد بررسی صحنه ای برای زندگی 
اجتماعی بود.کودکان و بزرگسالان بیش تر وقت ها بیرون از خانه و 
در محلهّ حضور داشتند. محیط محلهّ بیش تر در اختیار پیاده ها و 
حضور ماشــین در فضا بسیار کم بود. نزدیکی خانه ها به یکدیگر 
باعث شکل گیری حس محلی بســیار قوی میان ساکنان می شد؛ 
به گونه ای که روابط همســایگی آن ها بسیار قوی بود و اکثر آن ها 
یکدیگر را می شــناختند. این شــناخت احســاس امنیّت و نگرش 
مثبت به محلهّ را در پی داشــت، هرچند همة این عوامل در تسهیل 
حضــور کــودکان نقش دارند، امّــا یک عامل مهــم دیگر در این 
زمینه، الگوی ســکونت در محلهّ بود. به علت تعداد بالای کودکان 
بر اثر زندگی در خانه های اشتراکی، والدین، کودکان خود را راهی 
کوچــه و محلهّ می کردند. این موضوع باعــث تقویت روابط میان 
همســالانی شــد و آن ها را با محیط اجتماعی محلهّ اخت می داد. 
یکی از مصاحبه شــوندگان از واژة »پرورشگاه« برای توصیف تعداد 

بالای کودکان در کوچه و محلهّ استفاده می کند: 
»خونــه ما خیلــی جالب بــود ما یازده تــا خانــوار در یه خونه 
بودیــم..... فکر کن هی بغــل هم بغل هم اتــاق بود...ولی خیلی 
جالب بود حیاطش هم ســنگ فرش بود...)بــرای بازی ( میومدیم 
ســر کوچه...یازده تا خانوار هر کدوم یکی دوتا بچه داشتن... حالا 
همســایه هایی هم که تو اون کوچه بودن اونام بچه داشتن دیگه یه 

پرورشگاه درست می شد دیگه...«.

حضور مداوم در محلهّ منجر به شــکل گیری حس تعلق عمیق 
به کوچه، محلهّ و دوستان هم محلی می شد و گروه های دوستان یا 
به اصطاح »اکیپ دوســتان« را در دوران نوجوانی تشکیل می داد. 
اکیپ دوســتان معمولاً حدود 10 نفر از دوســتان هم محلی بودند 
کــه روابط صمیمی تری با یکدیگر داشــتند و حتی گذران اوقات 
فراغت خارج از مرزهای محلهّ نیز در همراهی با این دوستان شکل 
می گرفت. یکی از مصاحبه شــوندگان در توصیف روابط دوستی 

در آن زمان این گونه شرح می دهد:
»همه مثل یک خانواده بودیم... مثل اینکه شــما احســاس بکن 
7 تا داداشــین هیچ موقع نمی تونی بیــن داداش بزرگه و کوچیکه 
فرق بــزاری. اونم برادرته. ما هم همین طور دوســتامون هیچ فرقی 
نمی کــرد همه باهم بودیم اگه یه مشــت تخمه داشــتم برای همه 

دستم رو باز می کردم...«
همة فعالیّت های کودکان به صورت جمعی انجام می شد. آن ها 
همیشــه با همســالان و همبازیان خود در محلهّ حضور داشــتند و 
تنهایی به جایی نمی رفتند. مصاحبه شوندگان به ندرت می توانستند 
موقعیّتی را به یاد آورند کــه در دوران کودکی به تنهایی در محلهّ 

گردش یا بازی کرده باشند.
روابــط اجتماعی کودکان محدود به رابطه با همســالان نبود، بلکه 
محلهّ هــای ســنتّی ایرانی فضایی بــرای برخورد و تعامــل گروه های 
مختلف اجتماعی با یکدیگر فراهــم می کردند. چنین اختاطی در 
میان گروه های سنی اثرات فرهنگی و اجتماعی بی بدیلی داشته است. 
بزرگسالان همواره مراقب کودکان بودند. همسایه ها مانند والدین 
کودکان و برای مراقبت و نظارت بر آن ها دارای مشــروعیت بودند. 
در واقع تمامی بزرگسالان نسبت به کوچک ترهای محلهّ احساس 
مســئولیت داشــتند و اصاح و تربیت کودکان مأموریت مشترک 
همه آن ها بود. رابطة صمیمی میان بزرگسالان در محلهّ حس تعلقّ 
اجتماعی و هویـّـت محلهّ ای را به کودکان تلقیــن می نمود. نحوة 
تأثیر روابط گرم همسایگی بین بزرگسالان بر روی کودکان توسط 

یکی از مشارکت کنندگان به شکل زیر توصیف شده است:
»همه قدیمی بودند... همه رو می شــناختند. با هم اخت بودند... 
یعنــی مثا از اونجا که تا اینجا میومدیم )اشــاره به مســیر ابتدا تا 
انتهای گذر بر روی کروکی؛ مسافتی حدود 700 متر( یک بار بابام 
با 130 نفر ســام علیک کرد...) واقعا؟(آره شــمردم.... خیلی لذت 

می بردم... من که کنار بابام می رفتم لذت می بردم...«
ادب و احتــرام بــه بزرگتــر اصل اساســی در روابــط کودک با 
بزرگســالان در محلهّ ســنتّی بود. این موضوع خواســته همیشگی 
والدین از کوچک ترها بود. این امر باعث شکل گیری خطوط قرمز 
رفتاری بود که کوچک ترها باید همیشــه به آن ها پایبند می بودند. 
بزرگ تر هــا نیز از ایــن ظرفیت برای رفع اختافــات کوچک ترها 
در محلهّ اســتفاده می کردند. یکی از مصاحبه شــوندگان در مورد 

اهمیّت احترام به بزرگ تر موضوع را به این شکل روشن می کند:
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»مثا اگه یه بزرگتری می گفت آقا منوچهر من به تو میگم )کوتاه 
بیا(... آقا منوچهر کوتاه میومد. مودب بود حرف نمی زد.. حرفش رو 
می خورد.. اگه حقم داشت بازم حرف نمی زد... خانواده یه محیطی 

هست که بچه از اونجا همه چی رو یاد می گیره دیگه...«
مشــارکت کنندگان از اصطاحات مختلفــی در توصیف روابط 
اجتماعی یاد کرده اند که اجزاء ساختار ارتباطات اجتماعی در محلهّ 
اســت؛ »حرمت بزرگی- کوچیکی«، »حرمت همســایگی«، »عرق و 
تعصب روی محلهّ«، »اعتماد و شناخت« اصلی ترین مواردی است که 
مورد اشاره آن ها قرار گرفته اند. این ساختار به قدری اطمینان بخش و 
قدرت مند بود که ساکنان به راحتی و با خیال راحت به کودکان خود 

اجازه می دادند در فضای محلهّ حضور یابند. 
محلهّ های ســنتّی ایرانی بــه تمام معنــا در ذات خود واحدهای 
اجتماعــی بوده اند که یکی از مســئولیت های اصلی آن ها تربیت 
نســلی با ادب و مسئولیت پذیر بوده است. بی شک اثرات تربیتی 
چنین محیطی در انســان هایی با هویتّ، اهل دوستی، مشارکت و 

همکاری غیر قابل انکار است. 
ب. بازی و گذران فراغت در محلّة سنّتی

کــودکان محلةّ ســنتّی در زمین های بــازی و خیابان های درون 
محلـّـه آزادانه بازی می کردند. بازی های کــودکان غالباً بازی هایی 
خودانگیخته بود که در آن با محیط محلهّ درگیری پیدا می کردند. 
بازی خود انگیخته بدان معناســت که کودکان خودشــان قواعد و 
ساختار بازی شامل زمان، محیط، ابزار و قوانین را تعیین می کنند. 
تحقیقات نشــان داده اند بازی های خودانگیخته جمعی بهترین نوع 
بازی برای رشــد فکری، اجتماعی و خاقیت های کودکان هستند 

.)Simms, 2008: 75(
فندق بــازی، کمربند بــازی، گردالو بازی و فوتبــال بیش ترین 
بازی هایی هستند که کودکان دیروز از آن ها نام برده اند. این بازی ها 
در نوع خود با ابزارهایی ســاده و در قسمت های مختلفی از محیط 
محلهّ قابل انجام بوده اند. هیچ یک از این بازی ها انفرادی نیستند و 
همواره در همراهی دوستان صورت می گرفتند. این بازی ها فرصت 
درگیری کودک با محیط کالبدی محلهّ و شــناخت قســمت های 

مختلف آن را فراهم می کردند.
در گذشــته تا قبل از 7 ســالگی کوچه ها مهم ترین مکان بازی 
کودکان بوده اند. بافت محلـّـه و کوچه هایش با محیط منحصر به 
فــرد خود حس غریزی مکاشــفه کودک را بــر می انگیخت و به 
هیجان های دوران کودکی پاســخی مناســب مــی داد. کوچه پس 
کوچه هــای متفــاوت، با پیــچ و خم های مخصوص بــه خود در 
ترکیب با عناصری چون درختان، با مکان هایی مخفی برای کشف 
و بــازی مهم ترین جذابیّت هایی بودند که کودک را به خود جلب 
می کردند. یکی از مصاحبه شــوندگان در توصیف عاقه شــدید 

خود به کوچه شان این گونه شرح می دهد:
»کوچــه بلورچیان یــه کوچه خاصــی بود و مــن عاقه خیلی 

شدیدی بهش داشــتم... ما اکثر اوقاتمون رو سعی می کردیم توی 
ایــن کوچه بگذرونیم می رفتیم توی ایــن کوچه هر چقدر جلوتر 
می رفتیــم تنگ تر و باریک تر می شــد... و خونه هــای قدیمی و 

درخت و بعضی جاها اصا فضای جنگلی مانند بود...«
حضور کودک در این دورة ســنی در کوچه به معنای اســتفاده 
از حضــور کالبدی و توانایی حســی حرکتی خود به منظور درک 
محیط انســان ســاخت و طبیعی و انجام مکاشــفه و بازی در آن 
اســت که به رشــد فکری او می انجامید. کودکان خاقانه تصمیم 
می گرفتنــد که از کدام اجزای محیط برای بازی اســتفاده کنند یا 
چگونــه بازی های خود را با شــرایط محیطی در دســترس تطبیق 
دهند. یکی از مشارکت کنندگان به شرح این چنین بازی های خود 

انگیخته در کوچه می پردازد:
»... یکی دوتا کوچه باریــک بود که من یادمه می رفتیم اونجا یه 
دیواری بود شــیب دار بود چســبیده به یه خونه بود حدوداً طول این 
دیوار نزدیک 20 متر بود... شیب دار و ارتفاعش نزدیک 1.5 متر بود 
ما به زور خودمون رو می بردیم بالا و سُر می خوردیم میومدیم پایین... 

این یکی از خاطرات خیلی خوبیه که الان آثاری از اونا نمونده...«
در ســنین بالاتر، کودکان و نوجوانان مســیر خانه تا مدرســه و 
بالعکس را پیاده و به همراه همســالان خود طی می کردند. مسیر 
بازگشــت به خانه عمدتاً تجربه ای از بازی و همراهی با دوستان بود 

و خاطرات زیادی را برای آنان رقم می زد.
درگیری کودکان با محیط محلهّ و شــیطنت های مســیر مدرسه 
در طول دورة رشدشــان باعث می شد نسبت به محیط محلهّ حس 
تعلقّ شــدیدی پیدا کنند. عاوه بر این، محلهّ جزیی از وجود آن ها 
می شــد زیرا با تک تــک عناصر کالبدی و محیطــی آن خاطره 
داشتند. آن دســته عواملی که برای فرد حس تداوم فردی به وجود 
می آورند از لحاظ هویتی بخشــی از وجود او می شــوند. وقتی فرد 
در دوران کودکــی طیفی از تجربه ها و خاطره ها را در محیط محلهّ 
تجربه می کند، آن محیط تبدیل به بخشی از آن چیزهایی می شود 
که او می تواند خودش و مســیر زندگی اش را - از آن چه که بوده 
تا آن چه که شــده- بر اســاس آن ها تعریف کند. بر همین اساس 
خاطــرات مصاحبه کنندگان مملو بــود از خانه هایی که روزی فرد 
در شــیطنت های کودکانه زنگ شان را زده یا پنجره شان را شکسته، 
درختــان میــوه ای که شاخه شــان بیــرون زده و او از آن می چیده، 
راه هایی کــه در آن ها بازی می کرده یا حتــی تیرهای چراغ برقی 
که او آن ها را از مدرســه تا خانه می شمرده است. یکی از ساکنان 
دلایــل ناراحتی خود از تخریب یک خانه ویایی را شــرح می دهد 

که بخشی از آن مربوط به خاطرات او با آن خانه است:
»...یکی از دلایلی هم کــه ناراحت بودم این بود که یکی دوبار 
شیشه اونو خودم شکستم... البته نه اینکه هدفم این باشه شیشه رو 

بشکنم... اون موقع می خواستیم گنجشک بزنیم...«
یکی دیگر از مکان هــای بازی کودکان حیاط خانه های ویایی 
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همســایگان بود. ساغریسازان محلهّ ای قدیمی بود که در آن برخی 
از خانه ها اعیان نشــین قرار داشت. بســیاری از مالکان این خانه ها 
درهــای منازل خود را برای بازی کودکان همســایگان یا آشــنایان 
می گشــودند. روابط گــرم و صمیمانه میان ســاکنان محلهّ باعث 
می شــد آن ها نــه تنها به بازی کودکان همســایه اعتراض نداشــته 
باشند، بلکه حیاط خانه خود را برای بازی به روی آن ها باز نمایند. 
یکی از مصاحبه شوندگان احســاس خود را نسبت به یکی از این 

خانه ها به این شکل بیان می کند:
»احســاس می کردیم خونه خودمونه، توش راحت بودم، از خونه 
پدری هم بیش تر دوسش داشــتم... می رفتیم اون تو راحت بودیم 
آزاد بودیم... اونجا مرغ و خروس بــود می رفتیم بازی می کردیم... 
حیاط بزرگی داشتند... توی این فصل که می شد فصل گرما بود از 
حوضچه خیلی استفاده می کردیم ...حوضچه ای که حداقل 6 نفر 

توش می تونستیم بازی کنیم...«
بــازی و گــذران فراغــت در محلـّـه ماننــد تمامی امــور امری 
اجتماعی بود و محلهّ های سنتّی ایرانی فرصت های بی نظیری برای 

شکل گیری بازی و تفریح خاقانه کودک فراهم می آوردند.
رابطه کودک با مسجد در محلّه سنّتی ساغریسازان

محله ساغریسازان به عنوان یکی از قدیمی ترین محلهّ های شهر 
دو مسجد به نام های مسجد گلدسته و مسجد بادی الله بوده است. 
هم چنین بقعه متبرک آقا سید عباس نیز در گذر اصلی این محلهّ 
قرار دارد. بســیاری از رفتارها در ارتباط با مسجد و بقعه با ماحظه 
رفتار بزرگســالان به کودکان انتقال می یافته اســت. به عنوان مثال 
نحوة ادای احترام به بقعه به عنوان یک مکان مذهبی در قالب یک 
الگویی عرفی رفتاری مشترک میان ساکنان رایج بود و کودک نیز 
از سنین پایین با مشاهده چنین رفتارهایی آن ها را فرا می گرفتند. 

»باورتون نمی شه یه مقطعی تو ساغریسازان وظیفة مردم این بود 
که از آقا سید عباس که داشتند رد می شدند دستشون رو بذارن رو 
ســینه خودشــون و به بقعه احترام بذارن.. من پدرم با دوچرخه بود 
مــردم که با دوچرخه می رفتن این یه نقطه رو که می خواســتن برن 
وایمیســتادن جلو بقعه دستشون رو می زاشــتن رو سینشون احترام 

می زاشتن... یه سام می دادن به این بقعه و می رفتن...
والدیــن کودکان را تشــویق به حضور در مســجد می کردند و 
دیگران نیــز با آغوش باز پذیرای آن ها بودند. عاقه به مســجد و 
مشــارکت در امور مذهبی از همان زمان مورد تشــویق والدین بوده 
اســت. همراهــی والدین و آغوش باز مســجدی ها بــا عث پیوند 
کودک با مســجد می شــد که این پیوند معمولاً تا بزرگسالی نیز 
ادامه پیــدا می کرد. یکی از مصاحبه کننــدگان در توصیف علت 

عاقه به مسجد و نقش بزرگتر ها این گونه شرح می دهد:
»... یه حس عاطفی و احساسی پیدا کرده بودیم و این حس رو 
با مسجد داشتیم.... ببین اون موقع من دوست داشتم برم مسجد... 
چرا چون بزرگترایی که تو مســجد بودن منو یه جوره دیگه ای در 

آغوش می گرفتند می خواستند که منو جذب اون مجموعه کنن.... 
با ارتباط خوبشون با احساس آرامششون با مهربونی شون.... «

بنابــر این مســجد تبدیل به جایگاهی برای تمام اقشــار و تمام 
ســنین اجتماعی می شــد. چنین رابطة عمیق و فعّالی با مســجد 
باعث می شــد آن ها در دورة نوجوانی و به خصوص در ماه محرم، 
بــازی و تفریح را ناخودآگاه کنــار بگذارند و به جای آن مقدمات 
عــزاداری در محلهّ را فراهم بیاورند. یکی از مشــارکت کنندگان در 
توصیــف عدم تمایل درونی نوجوانان به بازی درون محلهّ در دوران 

محرم این گونه شرح می دهد: 
»)تــدارکات غــزاداری را( حتــی 15 روز جلوتر از وقتش شــروع 
می کردیــم. فوتبال دیگه می رفــت کنار... اصاً فوتبــال ژنتیکی 

می رفت کنار... دیگه کسی رمق فوتبال رو نداشت...«
این تمایل درونی عمدتاً به این دلیل بود که نوجوانان مســجد و 
عزاداری های مربوط به آن را بخشــی از وجود خود می پنداشــتند و 

احساس می کردند در آن سهیم هستند:
»... رمــق بازی و ســینما خود بــه خود از بیــن می رفت...چون 
فکر می کردیم عزاداری مربوط به ما هســتش. خودمون رو ســهیم 
می دونســتیم ولی الان دو روز ســینما رو تعطیل کنن یارو ناراحت 

میشه چرا سینما تعطیله...«
چنین حس عمیق هویتّی در ارتباط با مســجد باعث می گردید 
فرد بر روی مســجد محلهّ عِرق و تعصب خاصی داشــته باشــد و 

حتّی در دورة بزرگسالی نیز برای عزاداری به جای دیگری نرود. 
رابطة کودکان دیروز با مساجد رابطه ای تکاملی بر حسب نیاز های 
فرد در دوران رشد و تکامل شخصیّتی اش بود که طیف مختلفی از 
نیازهــای معنوی و روانی فرد را از زمان کودکی تا بزرگســالی تأمین 
می کرد. مســاجد در محلهّ های سنتّی تک عملکردی و تنها جایی 
برای عبادت نبوده اند، بلکه مســجد جایی بوده اســت که طیفی از 
نیازهــا مانند نیاز به بازی و ســرگرمی در دوران کودکــی، ارتباط با 
همســالان، جذب در اجتماع و مشــارکت در امــور محله، ارتباط و 
کمک گرفتن از بزرگســالان و هم چنین بخش عمده ای از نیازهای 
هویتی و نمادیــن فرد را تأمین می کرده اســت. چنین رابطة مداوم، 
تکاملی و چند وجهی موجب می شــود مسجد بخشی از وجود فرد 
شــود یا به قول یکی از مصاحبه شوندگان »مسجد یعنی من!« تحقق 
پیدا کند. به دلیل وجود چنین رابطه ای اســت که مســجد یکی از 

ارکان اصلی هویتی در محلهّ ایرانی- اسامی است.
آیات و روایات متعدد و هم چنین سیره معصومین نیز همواره بر 
نقش مساجد در شهر و محلهّ های مسلمانان تأکید داشته اند. یکی 
از بارز تریــن نمودهای معماری پیامبــر اکرم صلی الله علیه و آله و 
ســلم در بدو تشکیل حکومت اسامی در مدینه النبی این بود که 
مســجد را به عنوان مرکز و محور سایر بناها قرار دادند. به این نحو 
که ابتدا مسجد را به کمک یاران خود ساخته، سپس منزل خود و 

اصحابش را پیرامون مسجد بنا کردند)قربانی، 1394: 101(:
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یکــی از حدیث هــای مهم که می توان به راحتــی از آن مفهوم 
محلهّ را در طراحّی شــهری اســتخراج و نموداری ویژه برای محلهّ 
ترســیم کرد، حدیث شــریف زیر بــه نقل از امام علی )ع( اســت: 
»حریم المسجد اربعون ذرعا و الجوار اربعون دارا من اربعه جوانیها«: 
»حریم مســجد چهل ذرع اســت و تا چهل خانــه از چهار طرف، 
همسایه مسجد به شمار می آیند«. حضور مسجد به عنوان عنصری 
معنــوی در مرکز محله، موجب تپش قلــب آن، نوعی ماندگاری و 
جاودانگی و به زبانی پایداری حیات محیط اطراف خواهد گردید 

)پورجعفر، 1382: 51(.
ایــن فضاهای مذهبی و زیارتی بودند که هم چون کانون و قلب 
تپندة محلهّ ها و شــهرها با شــکل نمادین و پر جاذبة خود، چه از 
نظــر حجم و چــه از نظر مــواد و مصالح و رنگ و نور از ســایر 
عناصر شــهری اوج می گرفتند و صبح و شام، مردم را به معراج گاه 
می خواندند و به اعتا و کمال انســانی دعــوت می کردند و حال 
ذکر و نیایش می آفریدند)نقره کار و علی الحسابی، 1390 :562(.

بنابرایــن عاوه بــر این که مرکزیتّ مســجد در محلهّ موضوعی 
اساســی اســت باید ســایر عوامل اجتماعی روانی تضعیف کنندة 
جایــگاه آن در محلهّ های جدید مورد مطالعــه دقیق قرار گیرد تا 
دوباره مسجد تبدیل به قلب تپندة محلهّ های ایرانی- اسامی گردد. 

رابطة کودکان با محلّة جدید گلسار
 بررسی اولیه عکس ها و هم چنین تحلیل مصاحبة عمیق نشان 
می دهــد که معانــی مرتبط با چهار زمینة موضوعی شــامل بازی، 
طبیعت، خدمات و تســهیات و هم چنیــن منظر محلهّ مهم ترین 
نقش را در ایجاد دلبســتگی دارنــد. تصویر 2 نشــان دهندة نمونة 
عکس های تهیه شــده توســط کودکان در مورد هــر یک از این 
زمینه هاست. همان طور که ماحظه می شود نحوة زندگی کودکان 
و توجّه شان به محلهّ بسیار انفرادی شده است. معمولاً رابطة کودک 
با محلهّ به صورتی شــخصی و در اثر انباشت تجربه های فردی او 
و در صــورت امکان خانواده اش از محلهّ شــکل می گیرد. جدایی 
از بســتر اجتماعی، عدم تجربة محلهّ در قالب گروه های اجتماعی 
از دوستان و همســایگان و عدم رابطه با مسجد و روابط اجتماعی 
در پیوســت با آن ســبب می گردد کــودکان در محلهّ های جدید 
در حبابــی از تنهایی خود رشــد کنند. چنین تجربــه ای از محلهّ 
هــر چند ممکن اســت در پاره ای موارد تبدیل به احســاس مثبت 
نسبت به محلهّ شــود امّا چنین پیوندی عمیق و پایا نبوده و منجر 
به شــکل گیری پایگاه اجتماعی قابل اتکا در محلهّ نمی گردد. این 
مشــکات هم در عکس ها و هم در مصاحبه ها به وضوح خود را 
نشــان می دهد. هر چند کــودکان از مکان هایی عکس تهیه کرده 
بودند که به آن ها عاقه مند بودند، امّا نگاه به عکس ها و موقعیّت 

تصویر شمارة 3. نمونه عکس های گرفته شده توسط کودکان محله گلسار به همراه متن مصاحبه مربوطه
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آن ها و هم چنین تحلیل متن مصاحبه ها نشــان دهندة عمق تنهایی 
کودکان و نامناســب بودن محیط محلهّ های جدید برای آن هاست. 
برای مثال عکس تهیه شــده برای نشان دادن عاقه کودک به بازی 
در کوچــه -کــه در آن کودک تــاش نموده به صــورت نمادین 
پیــام خود را انتقال دهد- بیانگر عــدم توانایی کودکان برای انجام 
بازی های جمعی در محلهّ اســت. ســتون توضیحــات در جدول 
شــمارة 1 به تشــریح ویژگی های تجربه های کودکان در هر زمینة 

موضوعی می پردازد. 
همان گونــه کــه در ادامه ماحظه خواهد شــد ایــن زمینه ها را 
نمی توان به طور کامل از یکدیگر جدا نمود. امّا اعداد ارائه شــده 
در جدول شــمارة 1 برای تعداد عکس ها بر اساس تحلیل همزمان 
عکس هــا و مصاحبه ها صورت گرفته و نشــان دهنده قصد اصلی 

کودک در گرفتن هر عکس است.
دلبسـتگی  می دهـد  نشـان  موضـوع عکس هـا  کـه  همان گونـه 

کـودکان بـه هـر موضـوع در محلـّه می توانـد تحـت تأثیـر عوامـل 
آن چـه  امّـا  نمایـد،  پیـدا  شـکل  کالبـدی  و  اجتماعـی  مختلـف 
مشـخّص اسـت ایـن اسـت کـه ایـن تجربه هـا عمدتـاً در بسـتری 
فـردی بـه دسـت آمـده و سـکونت کـودکان در محلهّ هـای جدیـد 
امـری کمتـر اجتماعی اسـت. عـاوه بر این مسـجد به عنـوان یکی 
از اصلی تریـن ارکان محلـّه در عکس هـای کـودکان هیـچ گونـه 
ظهـوری نداشـته اسـت. در مصاحبه هـا نیـز مشـخّص شـد ارتبـاط 
بسـیاری از کـودکان بـا مسـجد بسـیار محـدود بـوده یا حتـی وجود 
نـدارد. حذف مسـجد از زندگی کودکان در جامعة ایرانی- اسـامی 
می توانـد چالش هـای هویتّـی جدی بر سـر راه این نسـل قـرار دهد. 
لازم اسـت تحقیقـات آتـی بـه بررسـی تفصیلـی مشـکات در این 

زمینـه باشـد تـا بتـوان راه کارهـای لازم را پیشـنهاد داد.

جدول شمارة 1. رابطه کودک با محلّه در هریک از زمینه های موضوعی
زمینه 

موضوعی
تعداد 
عکسها

معانی مورد انتظار 
توضیحاتکودک

بازی و 
مکان های 

بازی
16

رفاقت، رقابت، شادی 
و تفریح، آزادی در 

سازماندهی، مشارکت در 
کار تیمی

کـودکان محلـّة گلسـار در درجـه اول بازی هـای گروهـی و دسـته جمعـی را دوسـت دارنـد. امـّا 
محیـط نامناسـب کالبـدی و اجتماعـی در بسـیاری مـوارد باعـث می شـود کـودکان از حـق خـود 
بـرای بـازی در محلـّه محـروم بماننـد. نبـود فضاهـای مناسـب بـازی، شـلوغی و ترافیک، سـکونت 
در خانه هـای آپارتمانـی و اعتـراض همسـایگان و بـی اعتمـادی والدیـن بـه محیـط محلـّه عوامـل 
عمـده ای اسـت کـه مانـع شـکل گیری بـازی خودانگیخته جمعـی در محلهّ جدید گلسـار می شـود. 
در حالـی کـه امـکان بـازی تیمـی برای کـودکان کم تـر فراهم اسـت آن ها بـه بازی انفـرادی روی 
می آورنـد. بـازی بـر نگـرش آن هـا نسـبت بـه محلـّه بسـیار تأثیرگـذار اسـت. آن هـا بـه عواملی که 
بـازی را تسـهیل کنـد نگـرش مثبت پیدا کـرده امـّا در مقابل به عوامـل محدودکننـده نگرش منفی 
پیـدا می کننـد. در بسـیاری مـوارد کـودکان دارای حسـی منفـی نسـبت بـه همسـایگان بودنـد کـه 

ناشـی از تجربـه اعتـراض خشـن آن هـا بـه بـازی کـودکان در محلـّه بوده اسـت.

14طبیعت

طبیعت امتداد خانه، در 
پیوند با مفهوم خانه، 
کاشتن، پروش، ریشه 

داشتن، زیبایی، شادابی و 
سامتی

بسـیاری از عکس هـای تهیـه شـده توسـط کـودکان طبیعـت را در پیونـد با خانـه و محیـط بافصل آن 
نشـان می دادنـد. عکس هـای بسـیار کمـی )2 عکـس( از فضاهـای سـبز عمومـی یـا محلـّه ای به دسـت 
رسـیده اسـت. آن ها بیش تر به عناصر طبیعی عاقه داشـتند که توسـط خودشـان یا خانواده کاشـته شده 
و تحـت مراقبـت اسـت. محـدود بودن کـودکان به محیـط خانه باعث می شـود ارتباط آن هـا با طبیعت 
نیز در بسـیاری موارد محدود به مرزهای خانه یا محیط بافصل آن شـود. محلهّ گلسـار کمتر توانسـته 

محیطـی مطلـوب برای شـکل گیری ارتبـاط کودک با طبیعـت در زمینه ای وسـیع تر فراهـم آورد. 

خدمات و 
11تسهیات

راحتی، لذت تفریح، 
گذران فراغت، همراهی 

خانواده

در میـان خدمـات و تسـهیات کـودکان بیش تریـن توجّـه را بـه خدمـات و تسـهیات مرتبـط بـا 
تفریـح و گـذارن فراغـت داشـته اند. رسـتوران ها، فروشـگاه های وسـایل بـازی، امکانـات ورزشـی 
و.. عکس هایـی هسـتند کـه در ایـن زمینـه قابـل طبقه بندی هسـتند. نحوة دسترسـی به ایـن خدمات 
و هم چنیـن انجـام آن هـا توسـط خانـواده بـار دیگـر نشـان دهنده ترکیب ابعـاد اجتماعـی و کالبدی 
در شـکل دهی معانـی مـکان هسـتند. غالبـاً کودکانـی که بـه صورت منظـم تفریح خاصـی را انجام 
می دادنـد بـر اثـر تـداوم و هم چنیـن انتظـار بـرای تکـرار لـذت تفریـح، دلبسـتگی بیش تـری بـه 

مکان هـای تفریحـی پیـدا می کردنـد.
کـودکان هم چنیـن عکس هایـی از سـایر خدمات ماننـد مغاره هـا و نانوایی ها یا خدمات آموزشـی تهیه 
کـرده بودنـد. نحـوة توصیف آن ها از راحتی و دسترسـی به این مکان ها بسـیار تحـت تأثیر دیدگاه های 

والدیـن اسـت زیـرا آن هـا عموماً در زندگـی روزمره کم تر بـا این مکان ها سـر و کار دارند.

8منظر محلهّ 

هماهنگی نماها، بازگشت 
به خانه، وسعت دید، دلباز 

بودن، آشنا بودن منظر، 
نوآوری در نما

کـودکان عکس هایـی از مناظـر خیابان ها یا نمای سـاختمان های مسـکونی خودشـان یا همسـایگان 
تهیـه کـرده بودنـد. غالب مناظر خیابانی که توسـط کودکان ارائه شـده بودند مسـیرهای بازگشـت 
بـه خانـه هسـتند. بازگشـت بـه خانه و تـداوم و تکـرار مواجهه بـا این مناظـر موجب معنی دار شـدن 
آن هـا بـرای کـودک می شـود. خانـه بـرای کـودک پایـگاه امنـی بـرای مکاشـفه محیـط اسـت و 
بازگشـت بـه خانـه بـه معنـای بازگشـت بـه پایگاه امـن بـر ادراک آن هـا از منظـر محلهّ تأثیـر دارد. 
سـاختمان های نوسـاز و نمـای زیبـای سـاختمانی در محلهّ برای آن هـا حس غرور ایجـاد کرده و از 

آن بـه عنـوان نمـادی بـرای بـالا نشـان دادن کیفیتّ محلهّ مسـکونی خـود اسـتفاده می کنند. 
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نتیجه گیری
مطالعاتی که تا کنون به بررسی رابطة کودک با محلهّ پرداخته اند 
بیش تر بر شــاخص های از پیش تعریف شــده شــهر دوست دار 
کودک متمرکز بوده اند و کم تر با اتخاذ رویکردی کیفی اکتشافی 
به دنبال بررسی تجربه زندگی کودکان در محلهّ های سنتّی و جدید 
کشــور بوده اند. در پژوهش های کیفــی مانند مقالة حاضر، محقّق 
دانش پیشین دربارة پدیده را کنار گذاشته و با رویکردی کل نگر به 
دنبال شناخت زمینه های اصلی زندگی روزمرة فرد در مکان می رود. 
این گونه تحقیقات به دنبال اثبات فرضیّه ها در قالب چارچوب های 
نظری پیشــین نیســتند بلکه به دنبال ارائه فرضیات و نظریه هایی 
جدید در مــورد پدیدة مورد مطالعه هســتند. نتایج تحقیق حاضر 
نشــان می دهد برداشــت متخصصان از زندگی کــودکان در محلهّ 
و نیازهــای روزمرة آنــان با آن چه کودک از محلـّـه تجربه می کند 
فاصلــه دارد. محلهّ برای کودک به ســادگی جایی برای اجتماعی 
شدن و گذران فراغت است. در حالی که محققان تأکید زیادی بر 
معیارهای کالبدی و محیطی محلهّ و شهر دوست دار کودک دارند 
و از نقش واقعی محلهّ به عنوان جایی برای بازی، اجتماعی شــدن 
و تربیت شدن غافل مانده اند. مجموعة عوامل محیطی و اجتماعی 
مختلف در محلهّ های سنتّی تسهیل کنندة حضور کودک در محلهّ 
بــوده و فرایند اجتماعی شــدن و تربیــت او از طریق فعالیّت هایی 
چون بازی و مشــارکت در امور مذهبی صورت می گرفته اســت. 
محلةّ ســنتّی شرایط لازم را برای رشد فکری و اجتماعی کودکان و 
نســلی با حس تعلقّ بالا به جامعه فراهم می کرده است، در حالی 
که محلهّ های جدید مانند گلسار هر چند دارای کیفیّت محیطی 
بالا هســتند، ولی قادر به تأمین چنین شرایطی نیستند. زندگی در 
محلةّ ســنتّی تنها به معنای بودن در محیطی متفاوت از محلهّ های 
جدید نیست، بلکه به معنای پیروی از سبک و الگویی از سکونت 
اســت که در حال حاضر بخــش عمده ای از جامعــة ایران با آن 
بیگانه هستند. به نظر می رسد سیاست گذران در کنار فراهم سازی 
محیط مناســب برای حضور کودکان در محلهّ های شهری باید به 
دنبال احیای »سبک سکونت محلهّ ای« در شهر های کشور باشند. 
ســنین کودکی اهمیّت زیادی در شکل دهی رابطة فرد با مکان 
در دوره های بعدی زندگی دارد. اگر فردی نتوانســته باشد در دوران 
کودکی با محیط و انســان های اطراف خود ارتباط مثبتی شــکل 
دهد، در بزرگســالی شــکل دادن چنین ارتباطاتی برای او بســیار 
سخت و پیچیده خواهد بود. محلهّ های سنتّی بستری برای تربیت 
نســلی با هویتّ بوده اند که تمام جنبه های زندگی کودکان در آن 
اجتماعی بوده و حس تعلق اجتماعی، ادب و احترام به بزرگ تر و 
بســیاری قواعد دیگر اجتماعــی در آن به کوچک تر ها انتقال داده 
می شده اســت. در مقابل، کودکان امروزی در محلهّ های جدید در 
حبــاب تنهایی قــرار دارند و محدودیتّ های شــدید به همراه کم 
اعتمــاد بودن والدین به محیط اجتماعی محلهّ منجر شــده اســت 

آن هــا فرصت کم تری برای ارتباط با همســالان و بزرگســالان در 
محلهّ پیدا نمایند.

محیط کالبدی و اجتماعی در محلهّ های ســنتّی حضور و بازی 
کودکان در محلهّ را تســهیل می کرده است. تنوعّ محیطی، مقیاس 
انســانی، حمایت همســایگان و تعداد بالای همسالان در محلهّ از 
عواملی بوده اند که بازی کودکان در محلهّ های ســنتّی را تســهیل 
کرده و باعث افزایش اهمیّت محلهّ در زندگی کودک می شــدند. 
امّا یکنواختی محیطی حاصل از شهرســازی مدرنیســتی به همراه 
دلایل دیگری چون تغییرات در ســاختار شهر ها و هم چنین ترویج 
ســبک زندگی مدرن باعث کم اهمیّت شــدن جایــگاه محلهّ در 
زندگی کودکان شــده است. بسیاری از ســاکنان از جمله کودکان 
در محلهّ های خــود زندگی نمی کنند. محیط کالبدی و اجتماعی 
نامناســب مانع حضور مداوم و مؤثر کــودکان در محلهّ های جدید 
شــهری است. طی شدن فواصل خانه تا مدرسه با سرویس و سپری 
شــدن اوقات فراغت کودکان در تنهایی باعث می شــود پیوندهای 
کم تری میان آنان و محلهّ شــان شکل گیرد. به نظر می رسد احیای 
محلهّ ها در شهر ایرانی- اســامی محتاج به چیزی فراتر از رعایت 
معیارهای کالبدی مناسب محلةّ ایرانی- اسامی باشد. در واقع باید 
به دنبال راه کارهایی برای ارتقای نقش محلهّ در زندگی ســاکنان از 

جمله کودکان بود. 
مســجد از ارکان اصلــی هویتــی در محلهّ های ســنتّی ایرانی- 
اسامی از جمله در محلهّ ساغریسازان بوده است که ارتباط با آن از 
همان زمان کودکی توسط والدین، همسایگان و کل اجتماع محلی 
به کودک تلقین می شــده اســت. ارتباط مداوم کودک با مسجد 
منجر به نهادینه شــدن رابطه او با این عنصــر حیاتی از محلهّ های 
شــهری می شده است. در این حالت مســجد تأمین کننده بسیاری 
از نیازهــای روانی و هویتّی فــرد بوده و به پایــگاه اجتماعی قوی 
برای تقویت مشــارکت و حس وحدت و همدلی در محلهّ تبدیل 
می گردد. امّا متأسفانه در بسیاری از محلهّ های جدید مسجد نقش 
خود را در زندگی ســاکنان از جمله کودکان از دســت داده است، 
همان گونه که کودکان محلهّ گلسار در عکس های خود به موضوع 
مسجد نپرداخته اند. این درحالی است که رشد اخاقی و اجتماعی 
کــودکان در چارچوب جهان بینی اســامی محتاج شــکل گیری 
ارتباط مناســب میان کودک و مسجد است. جایگاه فعلی مساجد 
در زندگی کودکان امروزی شایســته شــهر های کنونی نیست. امّا 
در عین حال، راه کارهای کالبدی صرف نیز نمی تواند مشــکل را 
حــل نماید. در واقع در این مورد باید بــه چرایی و چگونگی کم 
اهمیّت شدن نقش مســجد در زندگی کودکان محلهّ ها پرداخت. 
چنین بررسی محتاج مطالعه دقیق تر فرایندهای رابطة فرد با مسجد 
در محلهّ است.  نمودار شمارة 1 زندگی کودکان را در این دو محلهّ 

مقایسه می کند. 
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